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  چكيده
ن اثيرالدين اوماني با وجـود قرارگـرفتن در ميـان دو سـبك خراسـاني و عراقـي و هـم        ديوا

هـاي تحقيقـات ادبـي از جملـه      روزگاري با مكتب آذربايجاني، اثري ارزشمند در همه زمينه
در اين مقاله تلاش بر اين است تا سبك شعري اثير از دومنظرمختصات . شناسي است سبك

نامـه  بتدا مقدمه مختصـري در مـورد زندگي  گيرد؛ بنابراين در افكر و ادبي مورد بررسي قرار 
شناسي و نوآوريهايش سخن گفته ميشود و سپس سبك شعري اثيـر را در سـه    شاعر، سبك

اي براي آشنايي بيشتر بـا   ديوان اين شاعر دريچه. سطح زباني، ادبي و فكري بررسي ميكنيم
رسي و همچنـين معرفـي ويژگيهـاي    سبك دوره اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم شعر فا

  .2سبك شخصي اثير اوماني است
  

  كلمات كليدي
  اثير اوماني ، ديوان ، سبك ، فكر، زبان  

  
  
  
  
  
  

                                                 
    Pashaei.reza@yahoo.comايران   ، تهران،د اسلامي ، واحد علوم و تحقيقاتآزادانشجوي دكــتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه .  1
به راهنمايي جناب آقـاي دكتـر سـيدعلي محمـد     » تصحيح انتقادي ديوان اثيرالدين اوماني«مقاله برگرفته از رساله دكتري نويسنده با عنوان اين .  2

  .سجادي و مشاوره جناب آقاي دكتر جليل تجليل است
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  مقدمه
همدان است كه ) اويمان(هجري از اهالي اومان اثيرالدين اوماني شاعر قرنهاي ششم و هفتم 

او . نامبردار بوده اسـت  2نجور المعانيو گ 1الشعرا الشعرا، ملك به القابي چون اميرالكلام، افضل
ها، پرچميان و گـاه   از آغاز شاعري به مدح اميران كوچك و بزرگ محلي از جمله علاءالدوله

در اين روزگـار كـه مصـادف بـا     . به مدح خليفه و يا بزرگان درباري خوارزمشاهيان ميپردازد
ايجان است، او همچنان گيري مكتب آذرب دگرگوني و تغيير سبك خراساني به عراقي و شكل

با . ه باشدي سبك خراساني ميسرايد و شايد همين علتّ خمول او شد اشعار خود را به شيوه
هاي حاكمان و صدور برخوردار شده و گـاه بـا بيمهـري آنـان رو بـرو      اين حال گاه از حمايت

  .ميشده و زبان به هجو و شكوه ميگشاده است
اي در روابط  اند و او قطعه شاعران همدوره اثير بوده الدين اسماعيل و رفيع لنباني از كمال

يـا   655(از اثيرالـدين در پايـان عمـرش    . اي ديگر در سوگ اوست دوستانه با كمال و قطعه
و بيت شامل قصيده، غـزل، قطعـه، تركيـب بنـد      چهار هزارديواني مشتمل بر ) هجري 665

  . ردهاي سبكي خاص خود را دارباعي باقي مانده است كه ويژگي
ديوان اثيرالدين اوماني از جمله آثاري است كه با وجود قـرار گـرفتن در بـرزخ ميـان دو     
سبك خراساني و عراقي و همچنين همزماني با مكتـب آذربايجـان، آنچنـان مـورد تحقيـق      

االله صفا در كتاب تاريخ ادبيـات در ايـران    شناسي قرار نگرفته است؛ اگرچه ذبيح جدي سبك
وي در شعر بيشتر متمايل به سبك انوري است و با آن كـه علـو   «: ويسددرباره سبك او مين

طبع و قدرت بيان و فصاحت گفتار انوري در او نيست، اما چون سـادگي بـر طبـع او چيـره     
آيد و چون عـدم مبالغـه او را در ايـراد     است اشعار او سهلتر و سليستر و شيرينتر به نظر مي

ب عربي با سادگي بيـان و مختصـاتي از زبـان و شـعر     اصطلاحات و معاني علمي و لغات غري
فارسي در پايان قرن ششم و نيمه اول قرن هفتم جمع كنيم سبك او از سبك سخن انوري 

   )402: 3ج  تاريخ ادبيات ايران،( ».شود متمايز مي
تنها اثر باقيمانده از اثير، ديوان اوست كه منبـع كـار نگارنـده كـه تـا      : آثار اثير اوماني

بيت از آن به دست آمده است  اما صاحب مجمع الفصحا تعداد ابيات  4000در حدود  كنون
قصـيده،   چهل و ششاين ديوان حاوي  ).387 مجمع الفصحا،(. داند او را قريب به پنج هزار بيت مي

  .رباعي است سي قطعه و هشتاد و نهغزل،  هشتتركيب بند،  هفت
  

                                                 
 707و  364، 676س الاحرار، مون . 1

  172دولتشاه، تذكره  . 2
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  ضرورت انجام كار پيشينه پژوهش  و
ه     اين در تذكره پيش از اي در رابطـه بـا    هاي متقدم و متأخر تنها بـه اطّلاعـات انـدك و اوليـ

زندگي او اشاره شده است اما با اين وجـود اثـري جـدي، علمـي و ارزشـمند دربـاره سـبك        
االله  ة اخيـر مرحـوم ذبـيح   تنها در دور. او اثري پديد نيامده است) فكري، زباني، ادبي(شاعري

ه بـودنش،    اي  نامهصفا زندگي از او را در تاريخ ادبيات خود آورده است كه با وجود قابـل توجـ
حال نويسان بعـد از   همين اثر منبع اصلي شرح. اطلاعات سبكي چنداني به خواننده نميدهد

تقي بينش نيـز  . شده است» بزرگان و سخن سرايان همدان«در   خود چون مهدي درخشان
به چاپ رسانده، » ياثير اومان«با عنوان  فردوسي مشهد ةاي كه در سال يازدهم مجل در مقاله

هـاي سـبكي و مختصـات فكـري      خوبي ادا نكرده است و تـوجهي بـه جنبـه   حق مطلب را ب
  .اي با اين محتوا نوشته شود همين ضرورت سبب شد تا مقاله اثيرالدين نداشته است و

شاعر است كه به صورت  اي و بر اساس استناد به ديوان خود كتابخانه ةاين مقاله به شيو
محفـوظ  2401ق كتابت شده و در كتابخانه ملي بـا شـماره   .ه 1020نسخه خطي در تاريخ 

  .گيري از آن صورت گرفته است ، استدلال و استخراج با بهره ميباشد و كشف
  
  سطح زباني) الف

 )سطح موسيقايي(سطح آوايي.1

ي ميكنـيم از جملـه موسـيقي    آفـرين بررس ـ  در اين مرحله متن را به لحـاظ ابـزار موسـيقي   
صـنايع بـديعي لفظـي ازجملـه انـواع      (و موسيقي دروني) بررسي وزن، قافيه و رديف(بيروني

  ...).جناس، تكرار و 
دايره اوزاني كه اثير از آنها استفاده كرده گسترده نيست او مجموعـاً از   :موسيقي بيروني.1.1

ده كرده است به جـز رباعيـاتش ديگـر    دوازده بحر به همراه زحافاتشان را در اشعارش استفا
 بيسـت و نـه  حدود(مرتبـه  چهـل و چهـار  بحر مجتث مثمن مخبون :اشعار در بحور زير است

پنجاه و سه ، رمل مثمن محذوف )درصد 03/1حدود(مرتبه دو، مجتث مثمن مخبون )درصد
چهار حـدود (مرتبـه شـش  ، رمـل مسـدس مخبـون محـذوف     )درصد سي و پنجحدود(مرتبه
، هزج مثمن اخـرب مكفـوف مقصـور    )درصد/. 75حدود(مرتبه ثمن سالم يك، هزج م)درصد

 چهـار حـدود  (مرتبهشش ، هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )درصد دوحدود (مرتبه سه
، هـزج مسـدس   )درصـد /. 75حـدود  (مرتبـه  يـك ، هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور )درصد

 دوازدهوف ، مضـارع مـثمن اخـرب مكفـوف محـذ     )درصـد يازدهحدود (مرتبه هفدهمحذوف 
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، )درصـد  07/2حـدود  (مرتبه چهار، خفيف مسدس مخبون اصلم )درصد هشتحدود (مرتبه
 )درصد/. 75حدود(مرتبه يكسريع مسدس مطوي موقوف 

هاي اثير اغلب ساده و بيشتر اسمي هستند او از التزام ودشـواري   قافيه :موسيقي كناري.1.2
. اوقات سبب تكرار قافيه ميشـود  درحروف ماقبل از روي دوري ميكند وهمين موضوع گاهي

هاي ديوان اثير نيز بيشتر فعلي و ساده هستند اما گاهي اوقات بـه پيـروي از شـاعران     رديف
جمله گندم، خانه، آتش، سفينه و بگداخت، است، دارد، كرد، باشـد،  «هم عصرش كلماتي از 

شعر مردف هستند  107را به عنوان رديف به كار برده است از ميان اشعار ديوان اثير  » شد
 .درصد شعر اثير را در بر ميگيرند 36درصد و64شعر بدون رديفند وبه ترتيب  73و

او از انـواع جنـاس، تكـرار همچـون الگـوي شـاعران قبـل از خـود و          :موسيقي درونـي .1.3
هاي لفظـي ومعنـوي وجـود    به ندرت در كلام شعري او دشواري معاصرانش استفاده كرده اما

 .دارد

  :جناس تام
 بر سر چوب كنـنــد آخـر كارش چو سـنان

  جناس ناقص
ـــان   ــه مخــالف زبــــ ــغب ــو گفــت تي  ت

  واج آرايي
 تارك شكن و مغــز شكن گــرز گرانـت 

  تكرار كلمات
غم برَِهــان  حشـَر جان بـه گلگـونِ شـراب از   

  

  )20:همان(عصيان است تو سر ي را كه ورا  باسر هر 
  

ـــرق  ــغكــه مــن آن بــ ــارممي مي  )49:همــان(ب
  

  از بس كـه سـر خصم تو دارد همه سر شد
  )22:همان( 

 )11:همان(است رحشرَبـ حشرَ ازفتنه كه اين دور خاصه
  

  سطح لغوي. 2 
با وجود اين كه او كمتر به دشـواري كـلام پرداختـه امـا در     : اصطلاحات وتركيبات عربي

بـه  » عظـيم  «، »سـخت « بـه جـاي  » صعب«شعر او واژه هاي عربي راه يافته است از جمله 
  ...و تهليل، ضلالت، جحيم،  حضيض و» بزرگ « جاي

)27:همان(تو گويي ازدهــــن مرگ ترجمان باشدراست    روشن و  عظيم سر سنان به زبانــي

    
)15:همـان (مگـر شيــر ژيـان اسـت     قصب السبقروز       رمح ، توگويية در بيشه صفت مشجر

    
  )16:همان(تف سموم توانــد كـُـه كلان بگداخت   ه در اواز آسيب بقعــــه اي كــــ نعوذبُِااالله



  63/لدين اومانيبررسي ويژگيهاي سبك اثير ا
 

 

اي علم پزشكي، نجوم ، حكمت طبيعي ورياضـي   اثير در ديوانش به واژه :اصطلاحات علمي
  .اشاره ميكند كه نشان از آشنايي او با اين علوم است

 شك و بي آمد را زكفت زهره به جوش كان
 برتر از نهُ فلك و هفت ستــارست ارچـه  

  
 و شـــب گــــــــــرد نقطـــةدهنش روز

 اژدهاي سپهـــــــر در خرچـــــــنگ  
  

  )15:همان(است يرقانزر خرده بر اعضاش دليل  
 اسـت  چـار اركـان  گهش مسنـد   ظاهراً تكيه

  )18:همان(

 )48:همـان (گشته سـر گشتـــه همچـو پرگـارم    
ــارم  مي ــون م ـــح چ ــزد ز رمـــ ــان(گري  )49:هم

 

               
ير در ديوانش به اصطلاحات ديواني اشاره ميكنـد زيـرا او مـدتي در    اث :اصطلاحات ديواني

  .شغل ديواني بوده واين واژه ها در زندگي اجتماعي او به وفور آشكار است
 استديواني خطو شرعي حجت خود نه اين
  

ـد بـاد بريـد بـر سليمان چون  كنون زينـم بـ
  

 ددا  بايـد     چـرا    چيـزيش  تو بـه   خط بدان  پس 
  )20:همان(

 رومچو عيسـي بـر خر پژمرده پـالان مي ـ هم
 )53:همان(

صــورخيال حاصــل نيــروي تخيــل شــاعري اســت يكــي از اصــليترين   :ســطح ادبــي )ج
عناصرشعري كه شاعر به وسيله آن روابط پنهان بين اشيا را كشف يا ادعا ميكنـدو آن را در  

غراق، ايهام، تشـخيص ،حـس آميـزي    قالب الفاظ بيان ميكند تشبيه،استعاره، مجاز، كنايه، ا
            . ابزارهاي بيان شعر ميباشند...و
  تشبيه.1

  )9:همان(ذره سان اميدهاي دشمنان پا در هوا  چون برآمد روي چون خورشيدت از خاور بماند
  )34:همان(نازكان گل انــدام درميان حرير      كه نُك جرم مـــــــاه و زهره چنانوراي ابر تُ

  ه مركبتشبي. 1.2
  )19:همان(همچو بر تارك شب تــاج مـه تابان است     طاسك زر زبِـــر فــرق درفش سيهش 

  موكدتشبيه .1.3
  ان و حمل بريان استكه فلك سفره و خور ن       جا وي فكنـده كـرمت خوان مروت آن

  )19:همان(                                                      
  :ملفوفتشبيه .1.4

  بهر جگـر تشنــه دلان  شير و شكر شد  دندان سفيــد و لب ميگــون تو گويي 
  )21:همان(                                                          

  



                                                                                    92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 64

             

 

  تشبيه مشروط.1.5
  )81:همان(گرش بودي ثباتي يا وفايي  گل سوري به خلقت نيك ماندي

  :اضافه تشبيهي.1.6
  گوهر زاست هاش هميشه زان صــدف ديـده         ـدر دماغ خصم شكستخيال تيـغ تو ان

  )14:همان(                                                       
  استعاره مصرحه.2

  )48:همان(بارملـؤلـؤتر ز ديــــــــده مي              ريزمگرچه من زر ز چهــــــره مي
  استعاره مكنيه.2.1

  تـر از انَــده بي پايان است  كو رهـاننـده    چـــه كشي جـام مي گلگون كش بار گيتي
    )18:همان(                                                          

  اضافه استعاري.2.2
ل شــرم كف بحـرِ بنانش  كزآن    ابـــر چكان است ة دايم عـــرق از ناصيـــ      قبـ

  )15:همان(                                                                                

  تشخيص.3
  )5:همان(ز طيره پاره همي كـرد كسوت خـارا     چنـان ستوه آمد كوه از او كـه هر سـاعت

  اغراق.4
  )37:همان(خصم تو گر پير زايد از مادر ،چو صبح      ز بأس خنجر خورشيد پيكرت چه عجب

  مراعات نظير.5
  كين همه لب رخ  و آن را همه تن دندان است    چه عجب بر گـل اگـر خار كند دندان تيز

  )17:همان(                                                                               
  واج آرايي .6

  )32:همان(شيـــر نردارد  پشتيِة زچرخ خان      تو پشت خانه خورشيـــدي و بلي خورشيد 

  كنايه.7
   وده بـر آري فرياد باد در سبلت وبيهـ  پس چو نا يكســـره پر دم شوي واندازي 

  )20:همان(                                                                                       
  تنسيق الصفات.8

  چوشاهديست كه خالش خوش وخطش زيباست      رام  كشيده قامت و سر تيز و چست و خوب خُ
  )14:همان(                                                                                  

  تتابع اضافات.9
  )4:همان( تعاقبِ حركات  سپهرِ اندروا           اگر چه خود نبد بي سكون مركز كل
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  تضاد.10
  چو بخت و راي تو اين پير و آن دگـر برناست      ر و خزان ز دور سپهــرهميشه تا كه بهـا

  )14:همان(                                                           
  لف ونشر.11

  تا كـه دور فلك بر شده بي حد و مـر است    دولت و عمر تو اين بي حد و آن بي مر باد
  )12:همان(                                                     

  ارسال المثل.12
ل   كه هم ازماست هـرچه بر سر ماست سبب از آن      كنيــد و پـا داريـد كه بـار سقف تحمـ

  )13:همان(                                                      
   حسن تعليل.13

  )32:همان(كه تنگناي دل خصـــم رهگذر دارد    سر سنان تو زان همچو فكــــر باريك است 

   ايهام.14
  )37:همان(ام ز اثير ام به كمال و گذشته رسيده         منم كه بهره ندارم زگيتــي ارچه به شعر

   ايهام تناسب.15
  )22:همان(نشر كف دست توكـه در جود سمر شد       حـاتـم همـه طي كـرد چو طومارةافسان

   مجاز.16
  ان استرد دعوي بي برهكين سخن نزد خ  ارم سر آن چون كـه تو داري مي خور من ند

  )18:همان(                                                                                         
   تضمين. 17

  )45:همان(آتش زده در خصم سنان تو به برهان         رمح »شجَرُ الاخَضَر«اي به تأييد خـدا از
  
  سطح فكري ) ج
  مدح. 1

يكي ازمهمترين مضامين فكري در ديوان اثيرالدين اوماني ،مدح است اگر چه انگيـزه اصـلي   
او نيز همچون ديگر شاعران رسيدن به جايگاه اجتماعي وثروت ميباشد اما او جـز در مواقـع   

برسد و هميشـه بـا حسـرت     ها، نتوانسته به آرزوهايش الدوله اندكي، آن هم در در دوره علاء
واندوه سخن رانده است او نه تنها دربيشتر موارد به آرزوهايش نرسـيده بلكـه گـاهي بـراي     
حفظ حيات نيز مجبور به مدح افرادي شده كه بويي از شعر و فرهنگ نبـرده انـد و سراسـر    

  .زندگيشان به غارت ، جنگ ، دروغ و چپاول گذشته است 
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  :از عبارتند مهمترين ممدوحان او
ميرسد از ) ع(اين سلسله شيعه مذهب كه نسبتشان به امام حسن مجتبي :ها الدوله علاء.الف

اواسط نيمه دوم قرن سوم وارد همدان شده و با سياست سازش با حكومت مركزي وخلافت 
  :اند عباسي رفته رفته به قدرت سياسي و نظامي دست يافتنداز آن جمله

او  ):ق 584 -556حكومــت( تضــي كبيــر عربشــاهالدولــه اميرســيدفخرالدين مر عــلاء
 :اوقديميترين ممدوح اثير بوده )205 فرمانروايان گمنام،( مقتدرترين علاء الدوله همدان است

  خسروعادل علاء الدوله اعظم مرتــضا  صورت دولت ،شه مقبل، خديو بحردل
  كــــان ديهــــيم ودهش،كــــوه وقــــار وكبريــــا       مركز داد ومحيط دانش واوج كــرم

  ) 9  نسخه خطي،اوماني،(                                                       

  

  )ق 593 -584حكومت(الدوله امير سيد مجدالدين همايونشاه علاء
بعد از عربشاه رياست همدان براي مدتي كوتاه به او رسيد او نيز از ممدوحين مهم وحاميان 

  :اصلي اثير بوده 
  جم ميمون اثــر و خسرو فرخــنده فر است   ابش ز خــردملك مجـــد و معالي كه خط

  شه نصرت يزك و داور لشكر ظــفر اســـت     آسمان قدر، ملك مرتبه، مجدالدين آنك
  )11 نسخه خطي ملي ايران،اوماني،(                                                       

  138،  137: همان: و نيز نك
  ) ق 618حدود  -595حكومت(خسروشاه )فخرالدين (/ ن الدوله عزالدي علاء

سـتوده و چـون ايـن    » خسرو«او از ممدوحين مهم واصلي اثير است  اثير او را با عنوان 
عنوان، لقب عامي است كه اثير براي ديگران نيز به كاربرده ،به طورقطع نميتوان گفـت چـه   

  )82: همان(. تعداد شعر در مدح او سروده است
  ن ابوالعشاير بن كافي ظفر همدان اوحدالدي

ها بوده، اثيـر در دو قطعـه    الدوله او از صدور سلاجقه عراق وبه احتمال قوي در دربار علاء
  )151: همان: (او را ستوده است

  زين الدين سهروردي 
 او از صدور قدرتمند بوده كه در اوايل ورود اثير به دربار علاء الدوله ها، اثير را مورد حمايـت 

  )99،157،   55، 92،13،: همان(:خود قرار داده است 
اي از حاكمان ترك يا كردهـاي سـاكن كردسـتان كـه بـه ايـوه و ايـوايي         عده :پرچميان.ب 

هجري يعنـي زمـان مـرگ     656تا حدود  )345:  1386راوندي،(هجري  591شهرت داشتند كه از 
  .را در دست داشتند سليمانشاه و اندكي بعد از او حكومت منطقه اي در كردستان
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  ):656م (ملك ايوه شهاب الدين سليمانشاه پرچمي
از ممدوحين اصلي و مهم اثير است كه اثير سالهاي بسياري را از روي رغبت و يا بـه ناچـار   
در دربار او به سر برده است به همين دليل در ديوان اوقصايد يا قطعـاتي بسـياري در مـدح    

مورد ميرسد واثير در هـر كـدام از ايـن قصـايد      نوزدهسليمانشاه وجود دارد كه تعدادآنها به 
، 175، 169،  159، 158، 150،151، 150، 106،  84، 45، 16،35،37(: مدح سليمانشاه پرداخته اسـت وقطعات به 

130 ،180 ،73 ،88  ،86  ،157(  

توان حـدس زد  ده اما با توجه به مدايح اثير مينام او در ديوان اثير ذكر نش :همسر سليمانشاه
: همـان (. دح او پرداختـه اسـت  مورد به م ـ چهاركه عنايت خاصي به شاعر داشته است اثير در 

71،47 ،165(  

احتمالاً وزير سليمانشاه بوده و همان كمال الدين مسـتوفي اسـت و در ترجمـه    : كمال الدين
ترجمـه سـيرت جـلال الـدين     : رك(سيرت جلال الدين منكبرني اشاره كوتاهي به وزارتـش شـده اسـت   

  )130 نسخه خطي ملي ايران،(. اثير در  يك قطعه او را مدح كرده است)232:1365منكبرني،
  .اين حاكمان به اتابكان لُر كوچك معروفند  ):هجري 1006 -580(خورشيديان.ج

  )126: همان(وي پس از شرف الدين ابوبكر به رياست ميرسد : عزالدين گرشاسف
از محبوبترين ممدوحان اثيـر اسـت كـه ارزش هنـر وي را       ):643-640م (حسام الدين خليل

  ) 8: 1019؛ اوماني، 175، 65: 1020همان،(درك كرده 
  رجال و صدور خوارزمشاهي.د 

وزير سلطان محمدخوارزمشاه كه اثير يك بار  ):ق 618م (ناصرالدين نظام الملك محمدبن صالح
  )127: همان(. اي او را با نام نظام ملك ايران مدح كرده است درقطعه

جلال الـدين خوارزمشـاه بـوده     او از صدور وحاجبان مخصوص سلطان محمد و  :نجيب الدين
  )158،21،  134: همان(.واثير سه بار او را مدح كرده است

در آغاز از روساي محلي تفرش بود سپس به خدمت  :خواجه شرف الدين علي بن فضل تفرشي
خوارزمشاهيان رسيد و ركن الدين غورسانچي او را به منصب استيفاي عراق عجـم منصـوب   

    )125: همان(. دح كرده استكرد اثير يك بار او را م
الدين پرداختـه؛ كـه عطاملـك جـويني در پايـان مجلـّد دوم        در حالي به مدح شرف اثير

» فـي الـدين   شـرّ «صفحه را به ذم وهجو همين شرف الدين كه او را  بيستتاريخش، حدود 
  )584-566 تاريخ جهانگشا،: نك(. دهدلقب داده، اختصاص مي

  )15،170،61اوماني،(وزير غياث الدين پيرشاه بوده  ):ق 624م(تاج الدين علي كريم الشرق

الدين خوارزمشاه و اهل شعر وادب بوده،  پسر تاج الدين علي واز منشيان جلال: امير نورالدين
  )129: همان (: اي مدح كرده است اثير يك بار او را در قطعه
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  اتابكان آذربايجان
او همان كسي است كه سعد الدين وراويني ): ق 624م(ابوالقاسم ربيب الدين هارون بن علي بن ظفـر 

مرزبان نامه را به نام او نوشته وتقديمش كرده ومدتي در دربار جلال الـدين خوارزمشـاه بـه    
( :اثير يك بار او را در قطعه اي مدح كرده) 1005:  3تاريخ ادبيات درايران، ج: رك(كار ديواني مشغول بوده

  )162 نسخه خطي ملي ايران،اوماني،
  عباسيان. ح

او سي و ششمين خليفه  ):640 -623حكومت(ابو جعفر منصور بن محمد الظاهر ، المستنصر باالله
عباسي وموسس مدرسه مستنصريه بود اثير يك بار در قصيده اي در توصيف شهر بغداد بـه  

  ) 80: همان(  : مدح او نيز پرداخته است
وزير با كفايت مستنصر ومستعصم بود اثير ): ق643 -571(ابوالازهر نصير الدين محمدبن الناقد

  )81: همان (: يك بار او را در قصيده اي مدح كرده است
  حكومتي بزرگان و اُمرا هجو  .2
 بـراي  را هجـو  جـز  راهـي  شـده  رو روبـه  عدالتي بي و وعده خلف ، بخل با كه هنگامي اثير 

  :هستيم زيادي هزليات و هاهجو شاهد او ديوان در دليل همين به. است نيافته خود تسكين
 در هايشسـختگيري  علت به ولي يافت دست رهالُ رياست به خيانت با او:رستم الدين سيف -

  )182: همان(. است شده هجو بار يك اثير ديوان اودر شد كشته شورشي ،طي  عدالت
 نكـردن  دريافـت  و نسـفي  مجدالدين از جو درخواست از پس اثير: محرّر نسفي مجدالدين -

  )145: همان(. است كرده هجو را او بار يك دليل همين وبه پرداخته او هجو به مثبت پاسخ
در آغاز از روساي محلي تفرش بود سـپس بـه خـدمت    : شرف الدين علي بن فضل تفرشي -

خوارزمشاهيان رسيد و ركن الدين غورسانچي او را به منصب استيفاي عراق عجـم منصـوب   
  )42 نسخه خطي دانشگاه تهران،اوماني،( .ر هجو شده استكرد در ديوان اثير او يك با

 بـه  اثير ادعاي به بنا كه بود اي مدرسه متولي قضاوت بر علاوه او: طويل مجدالدين قاضي -
نسـخه  اوماني،(. اسـت  شـده  اثيرهجو ديوان در بار يك او افتاد رونق از مجدالدين لياقتي بي علت

  )147 خطي ملي ايران،

 اثيـر  ديـوان  در و كرده خطاب وطيان اسعد اي قطعه ضمن در را او اثير: عرشا طيان/ اسعد -
  )171: همان(. است شده هجو بار يك

 الدين جلال سلطان دربار ديوان صاحب رجال از: عراقي تفرشي مستوفي علي الدين جمال -
  )42 اه تهران،نسخه خطي دانشگ اوماني،(. است شده هجو بار ويك بود منسوب بدقدمي به كه خوارزمشاه

اثير او را به علت خساستش هجو كرده در ديوان اثيـر اويـك بـار هجـو شـده      : نظام الدين -
  )129 نسخه خطي ملي ايران،اوماني ،(. است
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  )96، 95: همان: نك( :هزل
از ديگر مضامين شعري ديوان اثير،توصيف است او در اغلب قالبهاي شـعري بـه    :توصيف.3

توصيفهاي او مناظر و حوادث طبيعي، شـهرها، مجـالس شـادي     توصيف پرداخته، از جمله 
  ... .خانماني ،كشتار مغول و وباده خواري، بيماري، بي

توصيف طبيعت شامل مواردي از قبيل وصف فصول سال مانند بهار، آتش، سرما و بـارش  
  )1: همان(:... برف و 

ذا در وسط ف   )45:همان(...گلستان آتش چو زمستان بود فصل كهـصل زمستـان آتـش       حبـ
ق در همـدان رخ داد زلزلـه بـود اثيـر در     .ه597يـا   588يكي از حوادثي كه در سال : زلزله

هـاي مخـرب آن دو    لـرزه  اي به توصيف اين حادثه ناگوار ميپردازد زلزله اي كـه پـس   قصيده
 :ها ويران وخون مردم به هدر رفته است هفته به طول انجاميده و خانه

  مـــرا بـود ببرده خـــود جايـــگه ز چنــان   او پيـــاپــي وجنـــبش ــزلهـزل نهيــب
  )5:همان(اجـزا شود جـدا هم از مگـر را چرخ كه  ميكــردم خيال ستاره زســير شب كه

  وصف بغداد  
  وآن جهان را همـه در عيش مهنـّا بيني      گر تو خواهي كه جهان جمله به يك جا بيني

  وانگهي چـون فلكـش گردبــرآ، تـا بينـي            خـورشيد شـــو اندر بغدادده چو همه سر دي
  )79: همان(                                                           

ق در همدان رخ دادحمله مغول .هـ 617يكي از وقايع مهم تاريخي كه در سال :حادثه مغول
طعه اي بيان ميكند وسرانجام سليمانشاه ايوايي به اين شهر بود اثير اين حادثه ناگوار را در ق

معتبـر بـراي    را منجي اين حادثه صعب ميداند و ازايـن جهـت ديـوان اثيـر يكـي از منـابع      
  .محسوب ميشود رويدادهاي تاريخي قرنهاي ششم و هفتم

  ...كنند شنـاه كه همگنان همه درخون همي    به كران زين ميان موج بــــلا ؟كه جان برَد 
  بــه يمـن دولت وفـرّ مــلك سليمانشـاه          ســت شيـاطين كفــر جـان بــبرير زدمــگ

  )159-158: همان(                                                         
خودستايي وتفاخر از ديگـر مضـامين شـعري اثيراسـت او نيـز همچـون ديگـر        : مفاخره. 4

ييده تا جايي كه خود را پيمبر شـعرا خطـاب ميكنـد    معاصرانش در اين موضوع به اغراق گرا
  . وكسي جز كمال الدين اسماعيل را هم پايه خود نميداند

 ــ  ـداي ملوك دهـر تـوييشهــا چــو بــارخ   ـرامنـــم بــــه معجـــز معنــي پيــــمبر شع
  )3: همان(                                                                              
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، اشـارات  ) 58ص (از ديگر مضامين فكري شـعر اومـاني ميتـوان بـه كـاربرد آيـات قرآنـي        
، اعتقـاد بـه قضـا و قـدر و بـي اختيـاري       )123ص (، اشاره به ناپايداري دنيا)22ص(تاريخي
... ،و )117ص (، ضـرورت داشـتن زر و سـيم    )10ص(، توصيه به شادخواري)117ص (انسان

  .اشاره كرد
شـكايت  «يكي از موضوعاتي كـه از قـرن ششـم آغـاز شـده بـود        :اعريانتقاد از شعر و ش

شاعران از كسادي شعر وشاعري است كه بعد ها از موتيفهاي ادبيـات فارسـي شـديعني در    
دوره هاي بعدي هم شاعران مطابق يك سنت به شكايت از فن شعر و شـاعري و نكبـت آن   

 ـ  ازار شـاعري، انـوري اسـت وايـن     ميپردازند آغازگر اين حمله به شعر وشكايت از كسـادي ب
سـبك شناسـي   .(مضمون در ديوان او بيش از ديگران آمده وبعدها سرمشـق شـاعران شـده اسـت    

  )97-96شميسا،شعر،

بيتي به سرزنش شعر وشعرا پرداخته و در چند قصيده و  بيست و يكاثير در قصيده اي 
  :قطعه ديگر اين مضمون را تكرار كرده است 

  كه چو جمع شعرا خير دو گيتيش مــبــاد  به گيتي كه نـهـاد شعر ةيــارب اين قاعد
  هـان وهـان تـا نكني تـكيه بـدين بد بنيــاد  جهان كمتر از اين كاري نيسـتاي برادر ب

  محنت خواندنش آن به كه خـودت نايـد يـاد     گفتنش كندن جان است ونبـشتن غـم دل
  )20: همان(                                                        

  هادرخواست
شاعران اين دوره گاهي از ممدوح خود اسب، كاه، جو، كفش، لبـاس،  «: هاي ماديدرخواست

اند و يا ممـدوح را در قبـال    هاي حقير ديگري از اين قبيل تقاضا كرده كاغذ، هيزم و خواسته
  )99، شميساسبك شناسي ، (. »اند پرداخت صله تهديد به هجو كرده

  خانه درخواست 
  )76:همان(ميهمان خانه گهي به مسجد وگاهي به  ز بي وثـاقي و بي خانگــي همي باشم

  درخواست گندم
  نـــدانم تـــا چـــه ســـازم چــار گـنــدم   دلـم چون جــو شــد از تيــمار گنـدم

  )64: همان( نشــيند بار گنــــدمكه بـر من مي  لم ريش است از بــسچو پشت خر د
  اسب  درخواست

  دو ســــر اســـب رهــــي آورد بـــا هيچ  اميــــد اسبـكي يــا استــري نـــيك
  كـه او را كــس نبينــد بـــي سخـــا هـيچ     كف رادت چو خورشـيد است روشــن

  )125 -124: همان(                                                         



  71/لدين اومانيبررسي ويژگيهاي سبك اثير ا
 

 

، انعـام و  )148(، حقـوق و مسـتمري  )44ص(ليـات  ، عفـو ما )167ص(درخواست زين ولگام 
 ).119ص (، جو و كاه و گندم)10ص (صله

  هاي غير ماديدرخواست
 درخواست توجه به اشعار و طبع شعري او

  )4:همان(كـمتـرينه بــها مني را به چو بدان گران  بدار بهتر از اينم كه بـيش ازايـن ارزم
 درخواست عنايت وتوجه از ممدوح

  هــرگــز شنــيـده اي كــه بــود بكر حامله  ــناي تـــو شد بـكر خاطرمآبــستــن ث
  )74: همان(هيـچ ازعنايت تو نبوديـش قـابـلـه  چــون زاد از من اين سخن سهل ممتنع

 درخواست عدم توجه ممدوح  به سخن چيني بدگويان وحاسدان  

  ــو دلم باد حزينكـه از آن نـكتـه دل او چ  سخن دشمن پيـش در تو ره چـون يافت
  چاره نبـود ز پــيــام آوري ديـــو لــعين  آري آنجاي كه بلـقيس وسـليمان بـاشند
  خــود زمــن افتــاد ببخشــاي ومبــين ور خطــا  دشمن ار گفت دروغي تو ز من در گذران

  )73-72: همان(                                                      
  ثيراشاره به برخي نوآوريهاي ا

اي كه ميتوان آن را نوآوري در شعر اثير برشمرد توجه زياد او به ايهام تناسب  مهمترين نكته
  .است كه در بيتهاي فراواني ديده ميشود

ــه   بهره ندارم زگيتــي ارچه به شعرمنم كه  ــالرســيده ام ب ــرو گذشــته ام  كم  زاثي
  )37:اوماني،همان(

  سـر زلفـت دگــر چـه سـر دارد      كژيزكه ج  چو طاق ابروي تو بـــا دلم نمي دانم 

  )31:همان(
كه كمان وش دل كـج رو ز درِ قربان است  كه هستي چون تير كيش راست رو باش درآن

  )18: همان(  
كـرد   خاكسـار گردي نشست تا ابـــــدش    از تند باد مرگ بـــــه دامان هر كه بر 

  )29: همان(

هم به دستاني برآوردي ز چه چـون بيژنــم      اندر چه محنت فتادم ورنـه بخت بسته دست
  )60: همان(    

رسدچين پيوسته شور و فتنه به مردم ز    خلقي ز چيــــن زلف تو در شور وفتنه انـد
  )101:همان(    
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  نصابزرين  تو شد شمشير سرمايه كĤهنين       جود تو جايي رسيد كار شرع و رسم دين از

  )114:همان(                                                                                     
  فـرو نيـايـد از اين پـس به خاكدان دني     ي تو پر شده ست سـرمهواچـو ذره چـون ز

  )177: همان(                                                         
  چون شرطت سست نـادرست د وديـر آمـ      هد تـو شكستش ديــدمآن زر كـه چـو عـ

  )162: همان(                                                                                     

  و به شمشير او كنند امضـا  چرخ بـه تير    مثـال دين و خـرد را محولان قــدر
  )2: همان(                                                                                          

  افـلاك ممـر شـد   ةجبهـــتا لاجرمش      چون نعل ســم اسب تو شــــد جرم مه نو
  )21: همان(                                                            

ـــن      خـوش نبشت خــطيگــر زدهـــان تو  ــب شكريّـ ـــت آن دو ل ـــوي رخ   س
  )69:همان(                                                           

  هواســواد ظلمت شب بستـــرد ز روي      بـــه عون لطف تو شايد كــه نوك ذره خردَ
  )6: همان(                                                                                          

  
  نتيجه

قرن هفتم كه مصادف با ايجاد زمينه مساعد بـراي هجـوم ويرانگـر     اواخر قرن ششم و اوايل
مغول وپايان دوران شكوه ايران است، در كنار عـواملي چـون  اقامـت اثيـر اومـاني در شـهر       
كوچك همدان و نيز تغيير سبك شعر فارسي از خراساني به عراقي، سبب شد كه مختصـات  

ي شكلي متفاوت با شاعران پـيش و پـس از   فكري شاعران اين دوره از جمله اثيرالدين اومان
از نظر ادبي، شاعر به بحـر  . خود داشته باشد و بيش از حد به مدح و هجو توجه داشته باشد

رمل علاقه دارد و يك سوم اشعارخود را در اين بحر سروده؛ بيش از نيمي از اشعارش مردف 
بي چون تشبيه، استعاره، است؛ زبان شعري اشعارش ساده و جملاتش كوتاه است و صنايع اد

كنايه، تلميح، تضمين، ايهام، حسن تعليل، ايهام تناسب از مهمترين عناصـر سـاختار ادبـي    
  .ديوان اثير محسوب ميشود
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